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خرید اکثر مشـــتریان ســـازگار نیســـت. عابرانی که با 
کیسه‌های کوچک یا حتی دست خالی از بازار بیرون 
می‌آیند، نشانه‌ای از همین وضعیت‌اند.  دستفروشی 
کـــه پیش‌تـــر بدلیجـــات ارزان می‌فروخـــت، هنـــوز 
همان‌جاســـت. قبـــاً گوشـــواره‌هایش 30 یـــا 40 هزار 
تومـــان بود، اما حالا همان گوشـــواره‌ها را هر تکه 250 
هزار تومان می‌فروشـــد. حرف بیشـــتر رهگذران هم 

حول همین قیمت‌‌های بالاســـت.

 تغییر ساعتی قیمت‌ها؟
در خیابان اصلی، یک فروشـــنده پـــرده فریاد می‌زند: 
»پـــرده آماده با نصـــف قیمت«. زنی کنارش ایســـتاده 
و می‌پرســـد: »نصـــف کـــدام قیمـــت دقیقـــا؟ً قیمت 
دیـــروز یا قیمت امروز؟« فروشـــنده لبخندی می‌زند و 
می‌گوید: »قیمت یک ســـاعت پیـــش«. او واقعیتی را 
بـــه زبان می‌آورد که اگرچه کســـی فریـــادش نمی‌زند، 
امـــا همـــه از آن باخبرنـــد. دختری که بـــرای جهیزیه 
آمـــده، به همراهـــش می‌گوید: »کاش قبـــل از جنگ 
پـــرده خریـــده بـــودم. الان همـــان جنـــس و طـــرح 
 ســـه برابـــر شـــده و پولـــم نمی‌رســـد.« رد می‌شـــود 

و دست خالی می‌رود.

 گلایه فروشندگان از رشد قیمت پارچه
متین، فروشـــنده یک فروشـــگاه ســـرویس خواب، 
وقتی قیمت یک ســـت را به دو خانـــم بلوچ می‌دهد، 
ســـرش را پاییـــن می‌انـــدازد و در جـــواب آنهـــا کـــه 
می‌گوینـــد »این ســـت را نصف این قیمـــت می‌دادی 
تـــوی اســـفند«، می‌گویـــد: »خواهر، والله دســـت من 
نیســـت. قیمت‌ها بعد از جنگ خیلی بالا رفته. ما با 

دو میلیارد تومان دو وانت پارچـــه می‌آوردیم، اما حالا 
یـــک وانت 7 میلیارد تومان برای مـــا آب می‌خورد.« او 
به نکته دیگـــری هم اشـــاره می‌کند و می‌گویـــد: »در 
زمان جنـــگ واردات نـــخ و پارچـــه و این اقـــام اصلاً 
انجام نشـــد. هر چه هســـت مربوط به قبل از جنگ 
اســـت.« او که خود واردکننده مستقیم نیست، ادامه 
می‌دهد: »مـــا از تاجر می‌خریم، اما همـــان پارچه‌ها 
را چنـــد برابـــر به مـــا می‌فروشـــند؛ در حالـــی که این 
پارچه‌هـــا را از قبل در انبار داشـــته‌اند و بـــا دلار جدید 

وارد نکرده‌اند.«

 فروش؟ تقریباً نه
رئـــوف، فروشـــنده جوانی که حـــدود 23 ســـال دارد، 
در یکـــی از فرعی‌های عبدل‌آباد فروشـــگاه پوشـــاک 
ایرانـــی دارد. فروشـــگاهش همیشـــه رونق داشـــت و 
برای وارد شـــدن به آن باید در صف می‌ایســـتادی، اما 
حالا خودش در پیاده‌رو ایســـتاده اســـت. چند خانم 
مشغول زیر و رو کردن لباس‌ها روی رگال‌ها هستند و 
آخر ســـر هم با گفتن »ممنون« آنجا را ترک می‌کنند. 
رئوف ســـری تـــکان می‌دهـــد و می‌گویـــد: »زندگی ما 
شـــده همیـــن؛ بیایند، ببیننـــد و آخرش هم تشـــکر 
کنند و بروند. فروش؟ تقریباً هیچ. بس که قیمت‌ها 
بالا رفتـــه. آنها هم حق دارند. پولشـــان را بدهند غذا 
بخورند یا بیایند لباس بپوشـــند؟« بـــه گفته رئوف که 
خودش تولیدکننده هم هســـت، هـــم قیمت پارچه 
ایرانـــی چند برابر شـــده و هم متریال لبـــاس، از نخ و 
دکمه گرفته تا دســـتمزد خیاط، به هزینه چند برابری 
رســـیده اســـت. او می‌گوید: »همین چنـــد ماه پیش 
لباس‌هایمـــان را از 300 هـــزار تومـــان تـــا یک میلیون 

تومـــان می‌فروختیـــم. حـــالا قیمت‌هـــا از 800 هـــزار 
تومان شروع می‌شـــود. یعنی لباســـی را که خودمان 
هـــم می‌دانیم این قیمـــت نمـــی‌ارزد، مجبوریم گران 
بفروشـــیم. هر چقدر هم برای مردم توضیح بدهیم، 
کســـی باور نمی‌کند. اصلاً چه بگوییم؟ بگوییم پارچه 
ایرانـــی را چند برابر قبل می‌خریم؟ بگوییم خیاط هم 
دســـتمزدش را بالا برده چون هزینـــه زندگی‌اش زیاد 
شـــده؟ همه چیز دســـت به دســـت هم داده تا هر روز 
دخل‌مان خالی‌تر شـــود.«  غروب شـــده و عبدل‌آباد 
و خیابان‌هـــای فرعـــی‌اش هنـــوز شـــلوغ اســـت. اما 
مغازه‌دارهـــا در پیـــاده‌رو ایســـتاده‌اند و حتـــی وقتـــی 
مشـــتری وارد فروشگاه‌شـــان می‌شـــود، با آن اشتیاق 
ســـابق از جا تـــکان نمی‌خورند. مردم هم بیشـــتر به 
دیدن ویترین‌هـــا و رگال‌ها بســـنده می‌کنند و وقتی 
قیمت می‌گیرند، از کنار فروشـــندگان رد می‌شـــوند. 
کودکانـــی که دســـت در دســـت پـــدر و مادرشـــان در 
فرعی‌هـــای عبدل‌آباد راه می‌رونـــد، گاهی بهانه خرید 
لباس یـــا اســـباب‌بازی می‌گیرنـــد، اما پاســـخ اغلب 
یکی اســـت: »امروز نه، بعداً برات می‌خرم.« ســـاعت 
نزدیـــک بـــه 10 شـــب اســـت. پروژکتورهـــا یکی‌یکـــی 
خاموش می‌شـــوند، کرکره‌ها پایین می‌آید و بســـاط 
دســـتفروش‌ها جمـــع می‌شـــود؛ بـــازار تقریبـــا رو به 
 تعطیلـــی مـــی‌رود.  امـــا  نه چهره مردم شـــاد اســـت 

و نه فروشندگان.  
ســـایه تبعات جنگ بر اقتصـــاد و زندگی و معیشـــت 
مـــردم، بیـــش از هر جایی اینجـــا در بازار عبـــدل آباد 
مشـــهود بود. باشـــد که پایان جنگ رونـــق دوباره ای 
به بازار و کســـب و کارها بدهد. این امیدواری دغدغه 

و خواست مشـــترک فروشـــندگان و خریداران بود.

رونق در ویترین، رکود  در بازار 
 »ایران« از بازار »عبدل آباد« تهران گزارش می‌دهد

فروشندگان و خریداران امیدوارند با پایان جنگ، رونق به کسب و کارها بازگردد 

بـــازار پارچـــه و پوشـــاک عبدل‌آباد، جایـــی در جنوب 
شـــهر تهران، روزگاری به ارزان‌فروشی شهرت داشت. 
از »قدیم« سخن نمی‌گوییم، بلکه منظورمان گذشته 
نه‌چنـــدان دور اســـت؛ خیابانی طویل بـــا فرعی‌های 
شـــلوغ و مغازه‌هایی که جای ســـوزن انداختن نبود. 
یکـــی از خیابان‌های فرعی هم از دو طرف در محاصره 
پوشاک وارداتی بود؛ پوشاکی که به گفته فعالان بازار، 
بخشـــی از آن از مسیرهای غیررســـمی وارد می‌شد و 
قیمت‌های به‌صرفه‌تری داشـــت. رونـــق »عبدل‌آباد« 
همیشـــگی به نظر می‌رســـید. آنجا هنوز هم شـــلوغ 
اســـت، اما چند چیـــز به‌وضـــوح تغییر کرده اســـت؛ 
دیگـــر خبـــری از عدل‌های بـــزرگ لبـــاس و پارچه بر 
دوش خریـــداران نیســـت و مغازه‌هـــا هـــم آن رونـــق 
ســـابق را ندارند. به نظر می‌رســـد بازار کســـاد شـــده 
اســـت. بعضی از فروشـــندگان می‌گویند، پوشـــاک و 
پارچـــه از ســـبد خرید مـــردم حذف شـــده، مگر آنکه 
میان ایـــن لباس‌های گـــران، چشم‌شـــان به چیزی 
بخورد که قیمت مناســـب‌تری داشـــته باشد؛ چیزی 
که پیدا کردنـــش هم قصه جداگانه‌ای اســـت. جایی 
 که زمانـــی برای خرید پوشـــاک ایرانـــی و وارداتی ارزان 
ورد زبان بود، حالا دیگر فاصله قیمتی‌اش با بســـیاری 

از مرکزخریدهای لوکس  کمتر شده است.

 وقتی داده‌های آماری سخن می‌گویند
اگـــر از نـــرخ تورم پوشـــاک آگاه باشـــیم، ایـــن فضا در 
بـــازار قابل لمس‌تر می‌شـــود. تورم ماهانه پوشـــاک و 
کفش در اردیبهشـــت 11.6 درصد اعلام شـــده است. 
تـــورم نقطه‌ به‌ نقطـــه این گـــروه نیز بـــه 73.4 درصد 
رســـیده و تـــورم ســـالانه آن 48.3 درصد ثبت شـــده 
است. صنعت نساجی با سهمی نزدیک به 3 درصد از 
تولید ناخالص داخلی که روزی حدود 300 هزار شـــغل 
مســـتقیم ایجاد کرده بود و فروش سالانه‌اش حدود 
10 تا 12 میلیارد دلار برآورد می‌شـــد، حالا با نشـــانه‌های 

رکود نســـبی مواجه است.

 رکود بازار پوشاک از نگاه شامخ
بـــرای ایـــن ادعا شـــاهد آمـــاری دیگـــری هـــم وجود 
دارد و آن اعـــام نـــرخ شـــامخ پوشـــاک در فروردیـــن 
امسال است. ارزیابی شـــامخ نشان می‌دهد صنعت 
پوشـــاک همچنـــان در رکـــود قـــرار دارد. هرچنـــد در 
فروش، سفارشـــات و فعالیت تولیدی نشـــانه‌هایی 
از بهبود نســـبی دیده می‌شـــود، اما ایـــن بهبود هنوز 
بـــرای جبران کمبـــود تقاضـــای مؤثـــر در بـــازار کافی 
نیســـت. افزایش شـــدید هزینـــه مواد اولیـــه، ضعف 
اشـــتغال و کاهـــش انتظـــارات نســـبت به آینـــده نیز 
نشـــان می‌دهـــد ایـــن رونـــد همچنـــان شـــکننده و 
ناپایدار است. شـــامخ صنعت پوشـــاک با ثبت 30,5 
واحدشـــاهد این ادعاســـت. در بخش تقاضا، اگرچه 
سفارشـــات جدید بـــا عـــدد  35,1 و میـــزان فروش با 
عدد 46,9 نســـبت بـــه قبل بهتر شـــده، اما همچنان 
تا شـــرایط عادی فاصله زیـــادی دارد. در بخش تولید 
نیز شـــاخص تولید محصـــول 33,9 و ســـرعت انجام 
و تحویل ســـفارش‌ها 30,5 اســـت؛ اعدادی که نشان 
می‌دهـــد واحدهای تولیدی هنوز بـــا ظرفیتی کمتر از 
حد معمـــول کار می‌کنند. هرچند افزایش شـــاخص 
مصـــرف حامل‌های انرژی از افزایش نســـبی فعالیت 
خطـــوط تولید خبـــر می‌دهد. از ســـوی دیگر، فشـــار 
هزینه‌هـــا همچنـــان مهم‌ترین چالـــش این صنعت 
اســـت. شـــاخص قیمت خرید مـــواد اولیه بـــه 88,9 
رســـیده و قیمت محصول نهایـــی نیز با عـــدد 72,2 
افزایـــش یافته اســـت؛ وضعیتی کـــه از تداوم فشـــار 
تورمی بر تولیدکنندگان و کاهش حاشـــیه ســـود آنها 
حکایـــت دارد. شـــاخص موجودی مواد اولیـــه 36,1 و 
موجـــودی انبار محصولات با 41,7 نیز نشـــان می‌دهد 
بنگاه‌ها در خریـــد مواد اولیه محتاط‌ تر شـــده‌اند. در 
چنین شرایطی، فعالان این صنعت تمایل چندانی به 
جذب نیروی جدید ندارند. در عین حال، مهم‌ترین 
هشـــدار گـــزارش مربوط به انتظـــارات تولیـــد در ماه 
آینده با عدد 25,4 اســـت که از نگرانی فعالان صنعت 
نســـبت به آینده و تـــداوم رکـــود و افزایـــش هزینه‌ها 

خبـــر می‌دهد.

 وارداتی که کار را برای تولید داخل 
سخت‌تر کرد

امـــا نمی‌توان از پوشـــاک و پارچه‌هـــای وارداتی در این 

بـــازار هم چشـــم پوشـــید. ایـــن کالاها رقبـــای جدی 
پوشـــاک ایرانی هســـتند و در بســـیاری از موارد دست 
بـــالا را در بـــازار دارنـــد. تولیدکنندگان بازار پوشـــاک 
می‌گوینـــد، با توجـــه به قیمـــت تمام‌شـــده تولید در 
ایران، پوشـــاک داخلـــی گاهی برای مشـــتری گران‌تر 
از پوشـــاک خارجی تمـــام می‌شـــود و همین موضوع 
بـــر فـــروش تولیـــد داخل اثـــر می‌گـــذارد. بـــه گفته 
فعالان بازار، بخشـــی از این پوشـــاک از مســـیرهایی 
غیر از واردات رســـمی بـــه بازار می‌رســـد؛ در حالی که 
واردات رســـمی پوشـــاک از گمـــرکات ممنوع اســـت. 
مجموعه این شـــرایط، در کنار رکـــود موجود، صنعت 
نســـاجی و اشـــتغال وابســـته به آن را هم تحت فشار 

قرار داده اســـت.

 یک روز در عبدل‌آباد
مشـــاهدات میدانی در یکی از خیابان‌های عبدل‌آباد 
نیز همین تصویر را تأیید می‌کند. پنجشـــنبه اســـت و 
ســـاعت حوالی 3 بعدازظهر. ترافیک عبدل‌آباد مانند 
همیشه سنگین اســـت. از ســـختی پیدا کردن جای 
پـــارک که بگذریـــم، هوای گـــرم این روزهـــای منتهی 
به تابســـتان نفـــس را بند مـــی‌آورد. با ایـــن حال یکی 
از فرعی‌هـــا مملـــو  از کســـانی اســـت که بـــرای خرید 
آمده‌انـــد؛ خیابانی که پاتوق پوشـــاک وارداتی اســـت. 
تا چشـــم کار می‌کنـــد، خانم‌هـــا در پیـــاده‌رو ویترین 
مغازه‌ها را نگاه می‌کنند، وارد فروشـــگاه‌ها می‌شوند، 
یکی دو لبـــاس را قیمـــت می‌گیرند و عمدتاً دســـت 
خالـــی بیـــرون می‌آیند.  فروشـــگاهی همـــان حوالی 
است که معمولاً روی شیشه دوجداره‌اش می‌نوشت: 
»تمام اجناس این مغـــازه 250 هزار تا 300 هزار تومن«. 
اما حالا شیشـــه‌ها تمیز شـــده و فقط یک نوشـــته به 
چشـــم می‌خورد: »لطفاً با خوراکی وارد نشـــوید«. گویا 
دیگر خبـــری از تخفیف‌ها و قیمت‌های مناســـب در 
این فروشـــگاه نیســـت. حداقل قیمـــت لباس‌های 
این فروشـــگاه به 900 هزار تومان رســـیده؛ تقریباً ســـه 
برابر ســـال گذشته. پوشـــاک این فروشگاه همچنان 
از بنـــگلادش وارد می‌شـــود و فرقی در مبـــدأ آن ایجاد 
نشده اســـت. وضعیت فروشـــگاه‌های بعدی در این 
خیابان هم بهتر نیست؛ قیمت‌های بالا و مشتریانی 
که نگاه می‌کنند اما گویی دســـت و دلشـــان به خرید 
نمـــی‌رود. ایـــن یعنی آنچـــه در بازار هســـت  بـــا توان 

بمانجان ندیمی
گروه اقتصادی

گزارش


